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  چكيده
هاي تاريخي دربارة اسلام آغازين در سـدة نخـست هجـري، منـابع                  ترين گزارش     كهن

 ملّـه     رش، بخش پايـاني كتـاب       ها   آن نيتر  مهميكي از   غيرعربي و غيراسلامي هستند و      
ي هـا     در اين اثـر مطـالبي دربـارة اخـتلاف         . اثر يوحنا بارپنكاي به سرياني شرقي است      

دربـارة كشورگـشايي    ) نـسطوري  (يشـرق ويژه مسيحيان       مسيحيان، نگرش مسيحيان به   
هـاي      ترين باورهاي اعراب و برخي رخدادهاي فتنة دوم و چهره             اعراب، برخي از كهن   

ترين جنبـة       ويژه در جزيره بيان شده است، اما شايد جالب            آفرين در آن به       مسلمان نقش 
شناختي و آخرالزماني است       خدادها در درون طرحي فرجام    اين اثر، قراردادن همة اين ر     

كه البته نگرشي غالب در ميان مسيحيان و غيرمسيحيان در آسـياي غربـي و نيـز شـايد          
هاي موجود در اين اثر در ارتبـاط بـا تـاريخ و                 رو داده   مقالة پيش . مسلمانان بوده است  

هـاي    لازم بوده، آنها را بـا داده      كند و هر جا          مي ليوتحل  هيتجزمحيط آغازين اسلامي را     
 دربارة رخدادهاي سرزمين جزيره، اطلاعـات موجـود در        . كند    منابع اسلامي مقايسه مي   

طور كلي اگرچه رويـدادنگاري بارپنكـاي انـدك و گـاه      به. اي دارد     ارزش ويژه ملهّ      رش
بارپنكـاي  . افكنـد     اي مـي       است، براي شناخت محيط آغازين اسلامي پرتوي تازه          نادقيق

همچون بسياري از مسيحيان، چيرگي اعراب مسلمان را پيامد گناهان مسيحيان و البتـه              
انگاشته كه نقطة اوج بلاياي آخرالزماني است كه سـرانجام بـه ظهـور            امري سپنجي مي  

  .دوبارة مسيح خواهد انجاميد
  .، نصيبين، آخرالزمانملهّ  رشاعراب، بارپنكاي،  :واژگان كليدي

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2022.38134.1570( شناسة ديجيتال .1
  ahmadimanesh@samt.ac.ir :، تهران، ايران)سمت(انساني علوم توسعة و تحقيق  استاديار پژوهشكدة.2
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  مقدمه
هاي اخير توجه پژوهشگران به منابع كهن غيراسلامي دربارة آغاز اسلام افـزايش يافتـه                   ر دهه د

هاي مهم مطرح       از پرسش . ها در اين زمينه را سبب شده است           ها و بازنگري      زني    كه برخي گمانه  
ارچوب  غيرعربيِ معاصر آغاز اسلام، چ       شده در اين زمينه اين است كه آيا اين منابعِ غيراسلامي          

هـاي      گونـه كـه گـرايش       كننـد يـا آن        عربي را تأييد مـي        هاي كمابيش متأخر اسلامي       كلي گزارش 
منـابع غيراسـلامي    . نهند    رو مي   اي يكسره متفاوت را پيشِ        تجديدنظرطلبانه در نظر دارند، صحنه    

 يونـاني،   ، ارمنـي،  )شرقي و غربي  (هاي گوناگوني از جمله سرياني        غيرعربي پرشمارند و به زبان        
 Hoyland, 1997; Thomas: در ايـن بـاره نـك   (اند  لاتيني، حبشي، قبطي و پهلوي نگاشته شده

and Rogemma, 2009 .(  اين آثار براي شناخت باورهاي اولية اعراب و محيط آغازين اسـلامي
. يـد آ  اجتماعي آن دوران به كار مي  تر رويدادها و تحولات سياسي  و گاهي نيز براي بررسي دقيق   

هاي غيراسلامي كه در نيمة دوم سدة نخست هجري             ترين نگاشته     رو، يكي از كهن     در مقالة پيش  
بخـش  (ملّه  رشكتاب  هاي مرتبط از   بخش شود؛ يعني     رودان پديد آمده بررسي مي        در شمال ميان  

 بــه زبــان ســرياني 1اثــر يوحنــا بارپنكــاي) پايــاني فــصل چهــاردهم و تمــام فــصل پــانزدهم
باورهاي اوليـة مـسلمانان، برآمـدن اعـراب و          . 1: اين بررسي چند جنبه دارد    ). طورينس(شرقي

روزگـار او       بررسي گزارش بارپنكاي دربارة رخدادهاي هـم      . 2همچنين واكنش مسيحيان بدان؛     
هـاي آن بـا     ويـژه از جنبـة سـنجش داده    عنوان شاهدي معاصر، به     ويژه در پيوند با فتنة دوم به          به

محيط دينـي و اجتمـاعي پيرامـون محـيط زنـدگي بارپنكـاي در               . 3عربي؛      سلاميهاي ا     گزارش
شناسانه و قرارگرفتن ظهور اعراب در طرحـي    هاي فرجام  ويژه از جنبة نگرش  سرزمين جزيره به  

و پـانزدهم   ) بخـش انتهـايي   (هاي چهاردهم     در اين مقاله بر برگردان انگليسي فصل      . آخرالزماني
 اتكا شده و بـراي يـافتن و نقـل    (Brock, 1992: 57-74) 2سباستين بروكتوسط ملّه   رشكتاب 

 كـه آلفـونس     3 مراجعه شده است   ملّه  رشهاي مهم، به اصل سرياني          صورت سرياني برخي واژه   
همـراه برگـردان    بيش از يك سده پـيش آن را بـه   (Mingana, 1909: 1/ Part 2, 1-171)مينگانا

  .منتشر كرده است فرانسوي،
طـور خـاص رخـدادهاي مربـوط بـه اعـراب و         بـه ملّه   رشجه به اينكه موضوع كتاب  با تو 

پرداخته شده، از اواخر سدة نوزدهم  هاي پاياني به اين موضوع       مسلمانان نيست و تنها در بخش     
                                                 

پنكاي معادل است با    رو بار    در زبان عربي است؛ ازاين     ابنو برابر با    ) پسر(فرزندمعناي     به (bār)بار واژة سرياني    .1
 .پسرِ پنكاي؛ همچون بارديصان يا برديصان كه معادل است با ابن ديصان در متون عربي

 Penn, 2015: pp. 88-107: براي برگردان انگليسي جديدتر نك .2

  .ت در اثر يادشده اس138-171هاي   ، منطبق با صفحهمينگاناهاي مرتبط با تاريخ آغازين اسلامي در كتاب    بخش.3
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، آلفــونس )م1907(شــير  ، ادي)م1901(بومــشتارك مــيلادي تــاكنون دانــشمنداني ماننــد آنتــون
) م2015(و مايكـل فيليـپ پـن   ) م1992(، سباستين بروك )م1963(نسما، تاكا جا  )م1909(مينگانا

هايي از آن دسـت         اين اثر را از جنبة مطالعات اسلامي وارسي كرده و به انتشار يا ترجمة بخش              
هاي كليِ هويلند، فيليپ پـن          جز معرفي   ، به ملّه    رشهاي اخير پيرامون        در ميان بررسي  . اند    يازيده

اي بـه       يوليـا فـورمن در مقالـه      . اله و يك رسالة دانشگاهي بايد يـاد كـرد         و گريسيگر، از يك مق    
 پرداخته و در ملّه  رشبررسي روايت پيدايش عالم و نخستين مراحل تاريخ انسان در فصل يكم            

را بر اساس شش نسخة خطـي       ملّه       رش همين مقاله متن سرياني و برگردان انگليسي فصل يكم        
. رو نـدارد    داست موضوع مقالـة فـورمن ارتبـاطي بـا مقالـة پـيش             كه پي   چنان. منتشر كرده است  

 انجـام   ملـّه     رشامانوئل نيز در رسالة دكتري خود بررسي جامعي دربارة بارپنكاي و كتـاب                  مارـ
نامة بارپنكاي و محـيط پـرورش دينـي و              داده و در آن تاريخچة كليسا و ديرهاي شرق، زندگي         

. هــاي الهيـاتي بارپنكــاي را بررسـي كــرده اســت    يـدگاه نگارانــه و د  فكـري او، اهميــت تـاريخ  
 براي مطالعات اسلامي توجـه چنـداني نكـرده و در عـين حـال                ملّه    رشامانوئل به اهميت        مارـ

 .هاي اثر او سودمند است  هاي بارپنكاي و ويژگي  پژوهش او براي شناخت نگرش
  

  معرفي متن، پديدآورنده و تاريخ نگارش
 يـا   3»پنِك«اهل  ) نسطوري( يك راهب مسيحي شرقي    2،»يوحنان بارپنكايه «يا   1»يوحنا بارپنكاي «

عمر و شرق طور عابدين بوده و كتاب            ، نزديك جزيرة ابن   »فنَكَ«گونه كه ياقوت ضبط كرده        آن
كـه در پايـان كتـاب يـادآور شـده،                را به زبان سرياني شرقيِ نسطوري نگاشته و چنـان          ملّه    رش

 از برخـي  (Brock, 1992: 72) پيشكش كرده اسـت 4 به نام صبريشوعكتابش را به دوست خود
بـراي  ( در شمال عـراق بـود  5دانيم كه او راهب ديري به نام مارـيوحنان  منابع سرياني پسيني مي   
به نوشـتة يـاقوت حمـوي در    ). Mar Emmanuel, 2015: pp.77-92: سرگذشت بارپنكاي نك

كم از سه سده پيش          بوده كه دست   بشنويهكردهاي  قرن هفتم هجري، فنك دژي استوار و از آنِ          
بعيد نيست كه مسيحيان آنجا در دوران نزديـك    ). 4/178: 1957ياقوت،  (آن را در دست داشتند    

  .اند  به اسلام هم كرُدتبار بوده
هـا و انـسان تـا      پيدايش عالم، دولت  اثري است كه روايتي كلي و الهياتي از تاريخ6ملّه  رشِ

                                                 
1. Jhon bar Penkāyē 
2. Yūḥanna bar Penkāyē 
3. Penek 

  )΄१গॲকड़ং )sabrīshōܥ .4
5. Mar Yoḥannan of Kamul 

  ܙक़ঀज़ ܕ क़ॽॺঈ ܬছॼ ঙॳউখ ܪܫ ܕ ܕक़ज़ঙॶ:  نام كامل اين اثر چنين است.6
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طور عمده مبتني بر روايت عهد        هاي نخست آن به        نويسنده را بيان كرده و بخش      روزگار حيات 
شناسي ثنوي پررنگي هم در آن به چشم            عتيق از خلقت انسان و پس از آن است كه البته كيهان           

نگارش تاريخ الهياتي جهان در ادبيـات مـسيحيت   ). Furman, 2014: در اين باره نك(خورد  مي
مايـة روايـت        اشته و نويسندگان ديگري هم روايت عهـد عتيـق را دسـت            سرياني رواج نسبي د   

دادن   انـد از نـشان        هـاي اصـلي عبـارت         مايـه      هـم درون   ملـّه     رشدر  . اند    تاريخي قرار داده      الهياتي
هـاي      چگونگي تحقق ارادة خداوند از آغاز جهان تا آخرالزمان و ظهور دوبارة مسيح، پيشگويي             

 :Hoyland, 1997)ندرز مؤمنان و دعوت آنان به توبه و پرهيز از گناهـان انبيا و كتاب مقدس، ا

گونه آثار مسيحي آشنا بودند و        احتمال بسيار، نخستين مورخان مسلمان هم با اين         به. (195-196
طور معمول از آغاز جهان يـا آفـرينش انـسان آغـاز               نگاري جهاني مسلمانان كه به        بسا تاريخ     چه
دشـواري   هاي مـسلمانان بـه    با اين حال در ميان نگاشته. ها تأثير گرفته بود  ونهشود، از اين نم   مي
  . همانند باشدملّه  رشالهياتي همچون   توان اثري را يافت كه با طرح تركيبي تاريخي  مي

م است كه خـود بارپنكـاي بـدان    686-687/  هـ67، سال ملّه    رشحد آغازين زمان نگارش     
 از 67سـال  «اي شرحي مفصل و زنده از طـاعوني كـه بـه گفتـة او در              بارپنك. اشاره كرده است  

 همـان طـاعون الجـارف    اين. (Brock, 1992: 68)روي داد ارائه كرده است» يي تازيانفرمانروا
: 1387طبـري،   (م  684-685/ هـ ـ 65هاي گوناگون از جمله         است كه در منابع اسلامي ذيل سال      

و حتي  ) 6/81: 1417؛ بلاذري،   265: 1405خياط،    بن  خليفه(م  688-689/  ه ـ69،  )5/612-611
بدان اشـاره شـده و اكنـون بـا گـواهي بارپنكـاي،              ) 9/146: 1421سعد،      ابن(م  706/ ه ـ87سال  

  .رودان فراگير شده بود  م در شمال ميان686ـ 687/ هـ67آشكار است كه در سال 
هـاي كليـسايي        دربـارة مقـام   بروك، حد پاياني بازة نگارش اثر را با توجه به اطلاعات متن             

ــال  ــصيبين، سـ ـــ74نـ ــت  693-694/ هـ ــه اسـ ــم آن را پذيرفتـ ــسيگر هـ ــسته و گريـ   م دانـ
(Thomas and Rogemma,2009: 1/177) . نظـر هويلنـد، بارپنكـاي كتـاب خـود را ميـان        بـه

هـ يـا اوايـل     68ميانة  / م687هـ به پايان رسانده و البته اواخر        71 -72/م691هـ و   67-68/م687
ريشة اختلاف آنجاسـت كـه در   . (Hoyland, 1997: 200)داند  تر مي  هـ را محتمل68يانة م/م688

، به مرگ زبير اشاره شـده و بـروك احتمـال داده كـه منظـور بارپنكـاي،                ملّه    رشفصل پانزدهم   
ايـن  . م باشـد 692اكتبر / هـ73 سال الاول يجمادزبير در  بن زبير و در واقع عبداالله       شدن ابن   كشته
 با شواهدي كه در ادامـة مقالـه ارائـه خـواهيم داد،              ملّه    رشزني نادرست است و نگارش          گمانه

بارپنكاي دربارة زبيريان آگاهي اندكي داشته و برداشـت او دربـارة   . زودتر تاريخ پايان يافته بود    
مـروان    بـن   شدن عبدالملك   يك دليل آنكه بارپنكاي از مسلط     . مرگ زبير ناشي از خطا بوده است      

                                                                                                                   
(Ktābā d-Rish Mellē Tash΄īt ΄Ulmā-d Zabnā).  
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قلمروي اسلامي پس از شكست زبيريان ياد نكـرده اسـت؛ ديگـر اينكـه بارپنكـاي چيرگـي         بر  
خشبيه در نصيبين كه آنها را شرطه ناميده، همچون واقعيتي همچنان موجود توصيف كـرده؛ در                

حـارث كلابـي در قرقيـسيا و        بنابر منابع اسلامي، عبدالملك در جريان سركوب زفربن       حالي كه   
زبير پيروز شود، خشبيه را وادار        بن  م بر مصعب  691نوامبر  / هـ72الاخر      ديپيش از آنكه در جما    

م دانــسته 690-691/  هـــ71تــاريخ ايــن رويــداد را ســال مــسعودي . بــه تــسليم كــرده بــود
پـيش  ملـّه    رشتوان فرض كرد كه نگارش       با اين حساب مي   ) 91-3/92: 1425مسعودي،  (است

  .زبير هنوز به قتل نرسيده بود بن  در آن هنگام عبداالله م پايان يافته و690-691/هـ71از سال 
اطلاعات نويسنده دربارة رخدادها و تحولات بيـرون از زادبـوم و محـل زنـدگي او محـدود              

شود، با اين حال اثر بارپنكاي از           هايي در گزارش او يافت مي         ها و كاستي      رو اشتباه   است و ازاين  
اجتمـاعي،      ن تـصويري معاصـر از محـيط سياسـي         ايـن مـت   . چند جهـت اهميـت شـاياني دارد       

رودان دربارة ظهور       ويژه نسطوريان شمال ميان       هاي مسيحيان و نيز تصور مسيحيان به          بندي    دسته
هـاي سـودمند و البتـه ناتمـام دربـارة               همچنين در اين اثر برخـي داده      . دهد    اعراب به دست مي   

ويـژه    بـه   رودان،       هفتاد هجري در شـمال ميـان       اي از مناسبات و رخدادهاي سياسي در دهة           جنبه
. شـوند     توان يافت كه در منابع اسلامي كمتر يافـت مـي               مي  دربارة رويدادهاي نصيبين و جزيره،    

هاي اسلامي باشند؛ ولي سنجة مهمي   كنندة گزارش چنان فربه نيستند كه تكميل     هاي اخير آن      داده
كنـد      هايي از برخي رخدادها و تحولاتي را آشكار مـي             هآزمايي آنهاست و البته گوش        براي راستي 

 .اند كه منابع اسلامي بدان اشاره نكرده
  

  مسيحيان و ظهور اعراب
 مرزبندي ميان مسيحيان نمايان اسـت و بارپنكـاي كـه خـود يـك مـسيحي شـرقي                    ملّه    رشدر  

 ها و  ، آريوسي)خلقدونيان در منابع اسلامي (نسطوري است، ديگر مسيحيان از جمله كالسدونيان      
Eunomians )1گذار برشمرده و زير نام غربـي          را بدعت ) احسن در منابع اسلامي    نظام اصحاب 

ترتيب با امپراتوري بيـزانس كـه پـشتيبان مـسيحيان غيرنـسطوري بـود،                 همين  به. كند    معرفي مي 
عنـوان   دغدغة او بيش از هر چيز، اعمال و سرنوشت مسيحيان شرقي بـه            . همدلي چنداني ندارد  

دانـد كـه     هـاي ديگـران را بخـشي از گناهـاني مـي               باورمندان مسيحيت راستين است و بـدعت      
  .ساز بلاياي خداوند است  زمينه

ماية      است و جان   2هاي فرزندان هاجر      ، كشورگشايي ملّه    رشماية فصل پاياني         درون نيتر  مهم
                                                 

1. क़ॳज़কউॼܵ ܵ ݂ܿ ܼ (maʿrawīyā) 

2. ॴঀज़ܼܿ̈ কफ़ܵܗ ݂ ܵ(beni hāgār) 
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دليـل گناهـان و    تنبيه مسيحيان بـه  هاي آنان، خواست خداوند براي          ارزيابي بارپنكاي از پيروزي   
نامد و       مي 2 و طايي  1كه آنها را فرزندان هاجر، اسماعيلي         او پيروزي اعراب    . نكردن آنهاست   توبه

احتمـال فـراوان منظـور وي         به(پيامدهاي آن را در پيوستگي با ديگر بلاها مانند جباريت شاهان          
 و   ، قحطــي)زيــستند  ن مــيشاهنــشاهي ساســاني اســت كــه بيــشتر نــسطوريان در قلمــروي آ 

كـدام   بينـد كـه هـيچ         هـا مـي       هاي هولناك و هجوم ملخ        هاي فراگير، زلزله      ، طاعون ها يسال  خشك
رو مـسيحيان را سـزاوار ايـن بلاهـا            موجب هوشياري مسيحيان و توبة آنها نـشدند و ازهمـين          

راهبـان بـا احتـرام رفتـار        كند كه اعراب با مـسيحيان و            در اين ميان بارپنكاي اشاره مي     . داند    مي
 را فرايـاد    انجيـل متـي   ها رخدادهايي آخرالزماني هستند و بارپنكاي اين فـراز از             اين. كردند    مي
اقوام و كشورها با يكديگر به جنـگ برخواهنـد خاسـت، قحطـي و               «آورد كه در آخرالزمان         مي

بـا  ). 7: 24متـي،   (»اسـت درآمد بلاهاي بعدي        لرزه و بيماري روي خواهد داد و اينها پيش            زمين
گيـري از مـسيحيان نيـست؛           اين حال خداوند از اين رخدادها خرسند نيست و هدف او انتقـام            

نگـرد و خواهـان آن اسـت كـه        را مـي   هاي مـسيحيان راسـتين شـرقي        بلكه با غم و اندوه، رنج     
  .ها آنها را به توبه وادارد  واسطة اين رنج به

دانست كه با رخدادهاي پايان جهان و بازآمدن             سپنجي مي  بارپنكاي چيرگي عربان را امري    
هاي داخلي اعراب پس از مـرگ           وي اثر خويش را در گرماگرم دومين جنگ       . مسيح پيوند دارد  

رسيد كه ايـن        معاويه نوشته؛ يعني هنگامي كه از ديد يك ناظر بيروني، ممكن به نظر مي               يزيدبن
درآمـدي بـر        ، پيش   گويد    توزانه از آنها سخن مي        اما نه كينه  كه بارپنكاي با خوشنودي         ها      درگيري

رفت كه از عمـر         هاي آخرالزماني، گمان مي       ويژه آنكه بنابر نگرش       پايان سروري تازيان باشد، به    
 .جهان ديري باقي نمانده است

  
   باورهاي آنها و نخستين مسلمانان،فرزندان هاجر

 آنان را نتيجة اعمال مسيحيان و البتـه بخـشي از طرحـي              بارپنكاي كشورگشايي اعراب و رفتار    
هـاي بارپنكـاي دربـارة اعـراب شايـستة              ها و ناگفته      با اين حال، بخشي از گفته     . انگارد    الهي مي 

در . ياد كرده است) ص(ترين متوني است كه از نام پيامبر اسلام    كهن اثر او يكي از   . درنگ است 
 فرزنـدان هـاجر ذكـر شـده كـه از            4عنوان رهبر    به 3ام محمد  در يك جا ن    ملّه    رشفصل پانزدهم   

                                                 
1. ॻॳউॽগॲܹܐ ܼܿ ܼ 

2. क़ॳॳ६ܵ ܵ ܵ 

3. ८ॽ४ॼܼܿ ܼܿ 

4. ख़ܵܬܪܐ ܵ
 (tar'ā) 
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ي فرزندان هاجر معرفـي شـده       2مهاديانا) ص(در جايي ديگر، پيامبر   . كردند     او پيروي مي   1سنت
 و اميـر معـزي بـا مقايـسة     (Brock, 1992: 61) برگردانـده 3بروك اين واژه را به راهنمـا . است

رازهـاي  «يكـم هجـري يعنـي       / هفـتم مـيلادي   شواهد موجود در دو متن ديگر مربوط به سدة          
 كه مهاديانـا كـسي اسـت كـه ظهـور         گيرد     نتيجه مي  5»هاي يعقوب     آموزه« و   4»يوحاي  بن  شمعون
 رهبرِ 6گفتة بارپنكاي، با هدايت به .(Amir-Moezzi, 2018: 45-46)دهد   مينويدمسيح را دوبارة 

احتمـال    به.  روي آوردند  7 ناموس عتيق  فرزندان هاجر، آنان به پرستش خداي يگانه و پيروي از         
بسيار بارپنكاي به شباهت ميان باورهاي مسلمانان و شريعت يهودي نظـر دارد و چـه بـسا بـه                    

گفتة بارپنكـاي، فرزنـدان هـاجر در آغـاز         به. اند    گمان او، مسلمانان پيروان شريعت يهودي بوده      
 ـ          پايبند بودند، چنـان   ) ص(سخت به سنت محمد    ارة احكـامي كـه او آورده       كـه اگـر كـسي درب

با اين حـال بارپنكـاي، ديـن    . (Brock, 1992: 61)دادند  كرد، او را با مرگ كيفر مي  گستاخي مي
را رهبر آنها معرفي كرده، نه پيامبري نوظهور يـا          ) ص(اي را به تازيان نسبت نداده و محمد           تازه

ي فرزندان هاجر و شهرهاي مكـه       اي به نام اسلام، كتاب دين         همچنين هيچ اشاره  . مدعي پيامبري 
كه خواهـد آمـد،       هايي غيرصريح به مكه و كعبه را چنان           البته اشاره . خورد    و مدينه به چشم نمي    

طور كلي بنابر توصيف بارپنكـاي، فرزنـدان هـاجر بـا رهبـري                به. توان يافت     در گزارش او مي   
 داشـت و احكـام آن بـر         باورهايي را پذيرفتند كه يگانگي خدا در كانون آن جـاي          ) ص(محمد

  .شريعت يهودي استوار بود
هـاي غـارتگر، آنهـا سـالانه بـه جاهـاي دور                 دسته: تاخت و تاز عربان چنين توصيف شده      

تواند بر دين خـويش        بپردازد، مي  8  گيرند و هر كس ماليات سرانه         روند و از مردمان، اسير مي         مي
كيشان   گذاران يا از هم  حي بودند، خواه از بدعتدر ميان اين اسيران بسياري هم مسي. باقي بماند

 مـردم آزاد گذاشـته      9با اين حال در دوران سـلطنت معاويـه        . نويسنده؛ يعني مسيحيان نسطوري   
طور كـه خداونـد       اين از نظر بارپنكاي آزموني الهي است تا همان        . شدند كه بر دين خود بمانند     

  .ودفرموده از طريق فيض و حقيقت، گناهان بخشيده ش
                                                 

1. ख़ܬ१ঀॽॺগॼܵ ݂ ܼ ܵ ܼܿ (mashlmānūtā) . نيازمند بررسي بيشتر است» مسلمان«ارتباط احتمالي اين واژه با اصطلاح.  
2. क़ঀॲܕ०ॼܵ ܵ ܼܿ (mhāddyānā)  

3. Guide 
4. The Secrets of Rabbi Shim’on ben Yohai 
5. Doctrina Jacobi 

6. ख़ܬ१ঀॲܕ०ॼܵ ܼ ܼܵ ܿ (mhāddyānūtā)  
7. क़ং१ॽॿܵ ܼ ܵ क़ওॲঙঈܵ ܼ ܼܿ (nāmūsā ʿatīqā) 

8. ख़ܐܬ।ॼܵ ܼܿ ܼܿ (madatā) 

9. क़ॲ१উॼ(m’awīyā) 
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  ساسانيان و روميان: شرق و غرب
رغم آنكه تعداد و سازوبرگ آنها بـسيار          ها را به      بارپنكاي پيروزي عربان بر پارسيان و رومي      

دليـل    ايـن نـه بـه     . دانـد و نـه برتـري نظـامي عربـان              كمتر بود، برآمده از خواست خداوند مـي       
رفتارهـاي  . سير تـاريخ اسـت    خوشنودي خداوند از آنها، بلكه برخاسته از طرحي الهي براي م ـ          

تجاوزكارانة عربان سبب شد تا خداوند آنها را تنبيه و امپراتوري آنها را به دو بخش تقسيم كند                  
اشارة بارپنكاي در اينجـا مربـوط    . كه هر يك مدعي برتري بودند و به نبرد با يكديگر پرداختند           

ابر شـرح بارپنكـاي كـه در    بن ـ. (Brock, 1992: 60-61)به جنگ ميان معاويه و مخالفانش است
بـر    خورد، حكمرانـان عـرب عـراق و شـام خـود را ميـراث        هاي مسلمانان به چشم نمي      نگاشته

 پررنگ اسـت  ملّه  رشغربي در   طور مشخص مرزبندي شرقي  به. پنداشتند    ساسانيان و روميان مي   
 در عـراق را  او مسيحيان نسطوري و حكمرانان عرب مـستقر    . كار رفته است    و در چند سطح به    

    و امپراتوري بيزانس و مسيحيان وابسته بدان و همچنين حكمرانان عرب شـام را غربـي       1شرقي
كـار رفتـه      غربي بـه      هاي داخلي مسلمانان همين دوگانة شرقي         در توصيف جنگ  . كند    معرفي مي 

روزي كـه پي ـ      رومي در ذهن بارپنكاي هنوز زنده بـوده، چنـان             پيداست كه دوگانة ساساني   . است
كند؛ گويي معاويـه جانـشين هـر دو        معاويه را به چيرگي بر دو پادشاهي پارس و روم تعبير مي           

در . كنـد   اين نكتـه موضـوع ديگـري را هـم روشـن مـي      . (Brock, 1992: 61)دولت بوده است
 ميلادي از قتل    660 كه در سدة دوم هجري نگاشته شده، ذيل رخدادهاي سال            سالنامة تئوفانس 

 اين امر ناشي از اين است       2.ياد شده و او فردي از پارس معرفي شده است         ) ع(طالب    ياب  بن  علي
كه عراق مركز حكومـت او بـود،   ) ع(ها وجود داشته و علي        كه دوگانة يادشده همچنان در ذهن     

كـار    كه تئوفانس براي اشاره به سرزمين عراق هـم واژة پـارس را بـه                  پارسي خوانده شده؛ چنان   
به پـارس بـر پيونـد    ) ع(طالب  ابي بن شدن علي براين ديدگاه امير معزي كه منسوب     بنا؛  برده است 

دينـي ايرانـيِ رايـج در حيـره و كوفـه دلالـت داشـته،          هاي عرفاني   ميان چهرة ديني او با نگرش     
  .(Amir-Moezzi, 2018: 62-63)خطاست

بين، چنين آمده كه    زياد بر سر تصرف نصي        در اثر بارپنكاي و در گزارش رقابت مختار و ابن         
تر به روميان تعلق داشته، اكنـون    ها يعني امويانِ سوريه مدعي بودند كه چون نصيبين پيش            غربي

                                                 
क़ॳ४ॿ।ॼܵ( بارپنكاي اصطلاح شرقي   .1 ܵ ܼܿ(madniḥyā)(      كه از شرق   جاي آن، به كساني      را به كار نبرده و به )क़४ॿ।ॼܵ ܼܿ :

madniḥā (هستند، اشاره كرده است.  
  گونــه  و نــه آن) علــي اهــل پــارس(Ali (The one from Persia)"":  در برگــردان انگليــسي چنــين آمــده.2

  كـه نـشان دهنـدة وابـستگي قـومي اسـت      ) علـيِ پارسـي   ("Ali the Persian"زي آمـده،  كه در مقالـة اميـر مع ـ  
 ).Mango and Scott, 1997: 458; and Amir-Moezzi, 2018, 63: نك(
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ها يعني عراقيان بر آن بودند كه نـصيبين در قلمـروي                نيز متعلق به آنهاست؛ در حالي كه شرقي       
هاي اسلامي هـم    ي گزارشاز برخ. (Brock, 1992: 64)پارسيان بوده و اكنون به آنها تعلق دارد

در يك نمونة   . پيداست كه براي مختار و امويان، تسلط بر نصيبين اهميتي دوچندان داشته است            
 بر  نصيبين با نبرد خازر، مختار پيشگويي كرده بود كه سپاه ابراهيم در نزديكي              زمان  همجالب و   

 موصـل اميان در نزديكـي     چند روز بعد كه خبر پيروزي ابراهيم بر ش        . شاميان پيروز خواهد شد   
وار بـه دوسـتان خـود           به كوفه رسيد، عامر شعبي كه شاهد پيشگويي قبلـي مختـار بـود، كنايـه               

: 1387طبـري،  (يادآوري كرد كه مختار نصيبين و نه موصل را محل پيروزي ابراهيم دانسته بـود     
يـان ادعـاي    رسـد در نبـرد مختـار و امو            در نتيجه بـه نظـر مـي       ). 6/426: 1417؛ بلاذري،   6/91

بري از شاهنشاهي ساساني و امپراتوري بيزانس اهميت داشته و شـهر مـرزي نـصيبين از                 ميراث
  .انداز مدنظر بوده است  همين چشم

هـاي      اي كه نمايانگر احـساسات مـسيحيانِ مغلـوب اسـت، از جنـگ                 بارپنكاي با خرسندي  
هـا را نبـرد ميـان           ايـن درگيـري   طور كه گفته شـد، وي         همان. كند    داخلي ميان مسلمانان ياد مي    

در برابـر   ) اميه    بني(ها يعني فرزندان اميه       ها معرفي كرده و ابتدا به پيروزي غربي           ها و غربي      شرقي
ترديدي نيـست كـه منظـور وي در          .ها اشاره كرده كه در پي آن معاويه بر تخت نشست              شرقي

ها از جملـه        اي به هويت شرقي       اشارهو عراقيان است؛ اما هيچ      ) ع(اينجا پيروزي معاويه بر علي    
شايد جزئيات مربوط بـه جبهـة عـراق         . و مانند آن نكرده است    ) كوفه(، شهر عاقولا  )ع(نام علي 

انگارانه به نظر       هر چند ساده      گونه كه برخي معتقدند،       بسا آن     براي بارپنكاي اهميتي نداشته و چه     
ناشي از فـشار حكومـت معاويـه        ) ع(ارة علي ، سكوت وي و ديگر منابع غيراسلامي درب           آيد    مي

  .(Amir-Moezzi, 2018: 60-61)و پيروانش بوده است) ع(براي به فراموشي سپرده شدن علي
در روزگـار او عـدالت و صـلحي         : كنـد     بارپنكاي از معاويه و حكومت او با ستايش ياد مي         

هرگز مانند آن نخواهد بود، برقرار ايم و   يك از ما از پدران و نياكان خود نشنيده  مانند كه هيچ      بي
سبئوس ارمني كه اثر خود را در روزگار . داد هر كس بر دينِ خود باقي بماند          شد و او اجازه مي    

فرمانروايي معاويه نگاشته نيز اشاره كرده كه معاويه بر همة فرزندان اسماعيل چيره شد و براي                
سـبئوس،  (بان به دست او ياد كرده اسـت       همگان صلح به ارمغان آورد؛ هر چند او از كشتار عر          

دانيم كه در سـنت اسـلامي نيـز سـال برقـراري صـلح ميـان معاويـه و                        مي). 282-281: 1396
بينانه   اين ارزيابي خوش). 203: 1405خياط،  بن خليفه(نام گرفت» عام الجماعه«) ع(علي بن حسن

هاي محبوبيت      اي درك برخي زمينه   تواند سرنخي باشد بر       برانگيز است و مي       دربارة معاويه تأمل  
 .هاي پسين  معاويه در عراق در دوره

هاي اسلامي هماهنگ اسـت و          معاويه هم با گزارش     اطلاعات كوتاه بارپنكاي دربارة يزيدبن    
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دهد كه بدبيني به يزيد از همان روزگار وجـود داشـته و برسـاختة نگـرش شـيعي يـا                        نشان مي 
، در راه پـدرش گـام ننهـاد و بـه                 نوشـته  1صـورت يـزدين      بـه  كه بارپنكاي     يزيد  . عباسي نيست 

زودي  خداوند بـه . (Brock, 1992: 63)ي پوچ سرگرم شدها يگذران خوشهاي كودكانه و   بازي
، از      زبير است   بن  كه منظور عبداالله       ها به نام زبير       او را از ميان برداشت و پس از آن، يكي از طايي           

در آنجـا   ) زبيـر     ابـن ( تازيـان در آنجـا بـود و زبيـر          2ستـشگاه جايي دوردست در جنوب كـه پر      
هـا    شناسـاند، بـا غربـي      مـي 3او خود را برخاسته از سرزمين خانـة خـدا   . زيست، سر برآورد      مي

در نتيجه بر ضـد او  . اند  گردان شده  روي4كرد كه از شريعت  ورزيد و آنها را متهم مي  دشمني مي 
از آن  . هاي بسيار در آن بريخت        ها، پرستشگاه آنان بسوخت و خون     ها به راه افتاد كه در آن          جنگ
هاي اسـلامي شـايان         ها با گزارش      هماهنگي اين داده  .  پادشاهي تازيان استواري نيافته است     پس

 زبيـر و      شـدن ابـن     دهد كه بارپنكاي اين متن را پيش از كشته            توجه است و تعبير اخير نشان مي      
با اين حال بارپنكاي مدعي شده كه پس از مرگ زبيـر،            . ها نگاشته است    يافتن اين درگيري    پايان

آورد كه آيا منظـور بارپنكـاي،     فرزندش بر جاي او نشست و اين جمله، اين پرسش را پيش مي    
شـود كـه اشـارة          گمان ما دو نكته سبب مـي        به. زبير است يا رخدادي ديگر      بن  شدن عبداالله   كشته

نخست، اشارة اوست به اينكه تاكنون پادشاهي تازيان        . زبير ندانيم     بنبارپنكاي را مربوط به قتل ا     
بخـش  . زبير، خلافت عبدالملك استقرار يافته بـود          شدن ابن   استواري نيافته، در حالي كه با كشته      

اي   دهد كه در هنگام نگارش آن هنوز قـدرت سياسـي يكپارچـه                نشان مي  انتهايي فصل پانزدهم  
تـر   طور كه پيش  نكردن بارپنكاي به عبدالملك است كه همان        كتة دوم، اشاره  استقرار نيافته بود؛ ن   

رو بـه     گفته شد، باور كردني نيست كه بارپنكاي اهميت حكومت او را درك نكرده باشد؛ ازاين              
هنوز زنـده   ) م692اكتبر  /  ه ـ73 الاول يجمادقتل در   (زبير    نظر ما در زمان نگارش اين متن، ابن       

گمـان  . گام اشاره به مرگ زبير و جانشيني پسرش، مرتكب اشتباه شده است           بود و بارپنكاي هن   
زبيـر و     بـن   هاي اندكي كه داشته، سه شخصيت زبيـر، عبـداالله             دليل آگاهي   رود كه بارپنكاي به       مي

يافتن مصعب در بصره موجب شده        احتمال بسيار، حكومت    زبير را در هم آميخته و به        بن  مصعب
 و   كه او را هـم بـا پـدرش زبيـر اشـتباه گرفتـه                  زبير    بن  ور مرگ عبداالله  كه در ذهن بارپنكاي تص    

  .جاي وي پديد آيد جانشيني مصعب به

                                                 
1. २ॲܕ२ॲ(yazdīn) 

2. ঙॳज़ܹ य़ং݂ ܸख़ܬ।ܵ (bet sigdetā) 

3. ঙॳज़ܹ ख़०ॹܵܐ ܵ ܿ ܼ (bet alāhā) .االله كه در ادبيات اسلامي نام ديگري است براي حرم كعبه مقايسه شود با بيت. 

4. क़ং१ॽॿܵ ܿ ܵ(nāmūsā) 
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  تحولات جزيره در فتنة دوم
هـاي او دربـارة تحـولات جزيـره و               به آگـاهي   ملّه    رشجنبة رويدادنگاري، بيشترين اهميت      از

پيش از بيانِ گزارش بارپنكاي بهتـر       . تهاي پاياني دهة هفتاد هجري مربوط اس          نصيبين در سال  
  :است روند رخدادها بر اساس منابع اسلامي مرور شود

م بر كوفه چيره شد، سپاهي به فرمانـدهي         685اكتبر  / هـ66 الاول  عيربمختار پس از آنكه در      
بخـش  . زياد بـه جزيـره فرسـتاد    بن انس براي رويارويي با سپاه شام به فرماندهي عبيداالله   يزيدبن

الحجـه    يزيد در ذي  . دادند    رگي از اين سپاه را آزادشدگان غيرعرب و اغلب ايراني تشكيل مي           بز
شكست داد و انـدكي بعـد    اي از سپاه شام را   م و در نزديكي موصل، دسته686جولاي /  ه ـ66

گرفـت و       ها از مختار و يارانش اوج مـي           در همين زمان، در كوفه نارضايتي     . خود هم درگذشت  
ناچـار   مختـار بـه  ). 40-6/42: 1387طبـري،  (نيامـد كـه بـه شـورش آشـكار انجاميـد          چندي بر 
دسـت    اشتر را از ساباط مداين به كوفه فراخواند و پس از سركوب شورش، ابراهيم به                بن  ابراهيم

اوت / هـ67در نبرد خازر نزديك موصل در محرم        . مختار به رويارويي با سپاه شام فرستاده شد       
  .زياد كشته شدند بن ز شد و بسياري از سرداران اموي از جمله عبيدااللهم ابراهيم پيرو686

ها و    سردار غربي    ناميده شده  1كه عبدالرحمان بار زيات       زياد    بن  در گزارش بارپنكاي، عبيداالله   
زبيـر جـايي نـدارد و           غربي، ابـن      بنديِ شرقي     در اين دسته  . اند    ها معرفي شده      مختار سردار شرقي  

بنـابر گـزارش بارپنكـاي،      . سنده از رابطة ميان رخدادهاي كوفه و زبيريان ناآگاه اسـت          حتي نوي 
 3ها يعني شاميان نصيبين را در دست داشتند و فردي به نام بارعثمـان                  غربي 2پيش از نبرد خازر،   

ناشناخته اسـت و دانـسته       از روي منابع اسلامي اين فرد     . راند    بر اين شهر فرمان مي     )عثمان    ابن(
پيش از نبرد خازر، يـك      . يست حكمران اموي نصيبين پيش از نبرد خازر چه كسي بوده است           ن

در منـابع   . عثمان برخاست      براي چيرگي بر نصيبين به نبرد با ابن        4                 سردار شرقي به نام بارنطرون    
ها پيـروز شـدند و     گفتة بارپنكاي، در اين نبرد غربي به. خوريم   اسلامي به چنين نامي هم بر نمي      

رو   نطرون براي غلبه بر نصيبين بـه جـايي نرسـيد؛ ازايـن                ناگزير بايد نتيجه گرفت كه تلاش ابن      
حتي پيش از نبرد خازر، نصيبين محل كشمكش ميان امويان و مخالفان آنها بوده و با اين حـال                   

  .نطرون آگاهي خاصي در دست نيست  از وابستگي ابن
نطرون بـا سـپاهي بـزرگ راهـي جنـگ بـا         بعد ابن سال. هم استادامة گزارش بارپنكاي مب

                                                 
1. ।ड़ঈ ঁॽ३কॹܵܐ ܼܿ কज़ܼܿ  ८ॲܵܙ ܵ 

2. কঀ३ 

3. কज़ ঁॼܬ१ঈ 

4. কज़ ܘܢক७ॿ 
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. پاتريارك نصيبين نيز همراه او بـود      ) جان( يعني كوفه شد و در اين لشكركشي، يوحنا        1عاقولايه
طـور كلـي آنچـه بارپنكـاي      سخني نگفته و به نطرون و لشكركشي او   بارپنكاي از سرنوشت ابن   

عثمـان معلـوم        تر و انگيزة درگيري وي با ابن           زمان دقيق  .نطرون آورده، ناروشن است       دربارة ابن 
نيست و معلوم نيست چرا وي پس از ناكامي در تصرف نصيبين، تـصميم بـه حملـه بـه كوفـه               

توان دانست كه در شـمال عـراق تحـولاتي در               گرفت و سرانجام لشكركشي او چه شد؛ اما مي        
  . نيافته استعربي بازتاب  هاي اسلامي  جريان بوده كه در گزارش

زيـاد    ابـن . رود    زيـاد مـي     بن  نطرون را رها كرده و سراغ عبيداالله          روايت بارپنكاي در اينجا ابن    
نطـرون همـراه شـده بـود، بـه او        تر با ابن  براي جلب همكاري يوحنا پاتريارك نصيبين كه پيش      

ين را بركنـار     پاتريارك كليساي شرق در نصيب     2وعده داد كه در صورت پيروزي، مارـحنانيشوع      
رسد در ميـان نبردهـاي مـسلمانان، ميـان              به نظر مي  . خواهد كرد تا يوحنا را بر جاي او بنشاند        

بـه  . كند    هايي در جريان بوده و بارپنكاي اين را پنهان نمي             هاي كليسايي هم رقابت       صاحبان مقام 
م تا 659از (ساي شرق پاتريارك پيشين كلي3گيورگيس  تر و پس از درگذشت مارـ  نوشتة او، پيش

بروك يادآور  . بر جاي وي نشسته بود    ) م692-693م تا   685-686(، مارـحنانيشوع )م681-680
كه ميان گيورگيس و حنانيشوع پاتريـارك نـصيبين          شده كه بارپنكاي، پاتريارك يوحناي اول را      

  .بوده، از قلم انداخته است؛ فردي غير از يوحنا مطران نصيبين كه از او ياد شد
گفتة بارپنكاي، در عاقولايه مختار كه از ناهمراهي عربان خشمگين بـود، دسـتور داد كـه                   هب

در نتيجه هزاران برده پيرامون مختـار گـرد         . جاي اربابانشان بجنگند    بردگان آنها آزاد شوند تا به     
. اشـت اشتر را به فرماندهي آنهـا برگم  بن  يعني همان ابراهيم4آمدند و مختار فردي به نام ابراهيم     

زياد شتافت؛ در حالي كه همة آنان   ابراهيم با سيزده هزار جنگاور از همين بردگان، به نبرد با ابن  
همة آنچه آنها به همراه داشتند، عبـارت بـود از شمـشير،    . پياده و بدون سازوبرگ جنگي بودند    

زوبرگ جنگـي،  اشتر از سا   بن  بهرگي سربازان ابراهيم      توصيف بارپنكاي از بي   . دستي  نيزه و چوب  
سپاه ابـراهيم در منـابع اسـلامي خـشبيه ناميـده شـده و       . هاي اسلامي هماهنگ است     با گزارش 

) 105-106: 1381عبدديكـسون، : نك( نظرهايي وجود دارد     گذاري اختلاف     دربارة علت اين نام   
رفته از سلاح   اي اطمينان يافت كه اين نام، برگ          توان تا اندازه      اما با توجه به گزارش بارپنكاي مي      

در جنگي كه در كنـار رود خـازر در نزديكـي موصـل     . دستي بوده است  اصلي آنان يعني چوب   
                                                 

1. क़ॳॹ१ওঈ(āqūlāye) 

१গॳঀঀ३ܿܥ কॼܵܝ .2 ܼܵ 

 १ॳफ़ܪকॼܵ ॳफ़ܝ .3

ܵܐকज़ܗܡ .4 ܵ ݂ ܿ ܼ 
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زياد كـشته شـدند؛     ها و سردار آنها بدون اشاره به ابن      درگرفت، آنها پيروزي يافتند و همة غربي      
 تبـديل   ها به شرمـساري       سازوبرگ، غرور غربي      دليل شكست در برابر سپاهي بي       در حالي كه به   

سـوي فـرات      دنبال اين نبرد غنائم بسياري به دست سپاه پيروز افتاد و شاميان به آن               به. شده بود 
زياد همراه شـده بـود، از معركـه             در اين ميان، يوحنا پاتريارك نصيبين كه با ابن        . واپس نشستند 

بع اسـلامي   هايي اسـت كـه در منـا           گزارش بارپنكاي تا اينجا در بر گيرندة برخي داده        . گريخت
هايي به مناسبات ميان        نطرون و سپس اشاره       و ابن  عثمان    اند؛ يعني دو شخصيت ابن        بازتابي نيافته 

  .هاي كليسايي و اميران مسلمان  مقام
در ادامة گزارش بارپنكاي، نكاتي دربارة فعاليت بازماندگان هواداران مختار در نـصيبين در              

به گفتة او، بردگـان پيـروز در   . آيد  شدن مختار به دست مي    بازة نبرد خازر تا مدتي پس از كشته       
 را شعار خـود قـرار       3 نصيبين را تصرف كردند و عدالت      2شدند،    ناميده مي  1نبرد خازر كه شرطه   

ابراهيم، برادر خود را به فرماندهي آنها گماشت كه همان عبدالرحمان برادر ابراهيم اشتر              . دادند
نها بر تمامي جزيره چيره شدند و دشمنان خود را يكي پس از             اي. هاي اسلامي است      در گزارش 

انـد كـه عبـدالرحمان شـهرهاي گونـاگون              منابع اسلامي هم اشاره كرده    . كردند    ديگري مغلوب   
تفـاوت گـزارش    ). 6/92: 1387طبـري،   (جزيره از جمله دارا، سنجار، قرقيسيا را تـصرف كـرد          

بارپنكـاي بـه اشـتباه      . به شرطگان نسبت داده است    ها را       بارپنكاي در اين است كه اين پيروزي      
نوشته كه ابراهيم پس از گماشتن برادر خود به فرماندهي شرطه، به عـاقولا رفـت؛ حـال آنكـه                    

شدن مختار همچنان در موصل ماند و حتي بـراي يـاري              دانيم ابراهيم تا اندكي پس از كشته          مي
شته كه ابراهيم براي كمك بـه مختـار كـه در            شايد بارپنكاي هم انتظار دا    . مختار به كوفه نرفت   

  .تنگناي سختي گرفتار شده بود، به كوفه رفته باشد
در عاقولا اوضاع بر ضد مختار پيش رفت و مخالفان او پس از چند بـار تحمـل شكـست،                    

زبير، بـرادرش مـصعب و        بن  بارپنكاي از نقش عبداالله   . سرانجام بر او چيره شدند و او را كشتند        
خوردن مختار آگاهي ندارد و اين رخداد را يكسره بـه كوفيـان نـسبت داده               شكستبصريان در   

نوا با منابع اسلامي، همراه با مختار شمار زيادي از آزادشدگان نيز كشته                 نوشتة او و هم     به. است
كـه بارپنكـاي شـرح          چنان. شدند و آنهايي كه زنده ماندند، به همگنان خود در نصيبين پيوستند           

                                                 
1. क़६ܪ१খܵ ܼ(shurta)  

 فروشـند و نـه شـرطه     معني كساني بوده كه جان خود را براي خـدا مـي             به نظر بروك، نام اينها در واقع شراة به         .2
(Brock, 1992: 66) .ـ   زني درست نيست، زيرا خوارج بودند كه چنين ناميده مي  اين گمانه  سيار دور از شـدند و ب

گذشته از آن، منابع اسـلامي بارهـا بـه نـسبت ميـان      . احتمال است كه خشبية نصيبين با خوارج پيوند داشته باشند   
 .ها روشن نيست  البته جزئيات اين ارتباط. اند  ويژه كيسان با شرطه اشاره كرده  هواداران مختار به

3. ख़ܬ१ॿॗॶܵ ܼ ܹ (kēnuta)  
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رفتند و شمار آنها فزوني گرفت تا آنجـا كـه               هايي به نصيبين مي       جاهاي گوناگون گروه  داده، از   
كند كـه       بارپنكاي تأكيد مي  . افتاد) ها    طايي(تازيان ها را تصرف كردند و بيمِ آنها در دل            برخي دژ 

ته شدند و از سخنان او پيداست كه ايـن اثـر هنگـامي نوش ـ                 رسيدند، پيروز مي      آنها به هر جا مي    
تصوير بارپنكاي از فعاليت شرطگان     . هنوز در نصيبين قدرت داشتند    ) شرطگان(شده كه خشبيه  

هـاي اسـلامي داراي         سان يك پايگاه قدرتمند بر ضد تازيان، در مقايسه با گزارش                  در نصيبين به  
اي     ههـاي قبيل ـ      بنابر منابع اسلامي، در اين زمان جزيره ميـدان سـتيز گـروه            . اي است     عناصر تازه 

حارث   بن  الحباب السلمي و زفر     عرب قيس، كلب و تغلب به سركردگي كساني همچون عميربن         
  .كلابي بود تا اينكه عبدالملك توانست آنها را فرو كوبد و آرامش را برقرار كند

تر داشتند كه كسي از خود را به رهبـري              در گرماگرم رويدادها، شرطگان در نصيبين خوش      
كه بـروك     چنان.  را به رهبري برداشتند    1و برادر ابراهيم را كنار زدند و ابوقارب       ر  اين  بنشانند و از  

در ديگر منابع   . طور گذرا اشاره كرده، ابوالفرج اصفهاني در الاغاني از ابوقارب ياد كرده است              به
و ) م702/ ق83.د(ابوالفرج ذيل شـرح حـال اعـشي همـدان         . اسلامي، نشاني از ابوقارب نيافتيم    

صفره كه   ابي بن دست مهلب   شدن خشبيه در نصيبين به      عدي، به ماجراي محاصره     بن   هيثم نقل از   به
ايـن نـام، بـرخلاف      . صخر بـود، اشـاره كـرده اسـت            ابي  بن  ابوقارب يزيد  رهبرشان فردي به نام   

كند و دور نيست كه در ميان خشبيه يـا            بودن صاحب آن حكايت مي      گزارش بارپنكاي، از عرب   
هاي بردگان غيرعرب هوادار مختار همـدلي           ين، تازياني هم بودند كه با آرمان      شرطگان در نصيب  

هراس از اينها شـما را      «: در گرماگرم محاصرة نصيبين، مهلب رو به سپاهيان خود گفت         . داشتند
مهلـب مـردي از     . »دسـت در دسـت دارنـد        فرا نگيرد؛ همانا اينها بنـدگاني هـستند كـه چـوب           

اعشي دربـارة همـين رخـداد       .  توانست با نيرنگ، ابوقارب را بكشد      عبدالقيس را اجير كرد و او     
مهلب اندكي پـس از     ). 39-6/40: 1429ابوالفرج،  (هايي سروده كه ابوالفرج نقل كرده است          بيت
جاي ابراهيم حكمران موصل شد و به نظـر           م، به 687آوريل  / هـ67شدن مختار در رمضان       كشته
 2.م كه براي نبرد با خوارج فراخوانده شد، در آنجا بـود           690-691/  ه ـ71رسد تا ميانة سال         مي

در مدتي كه مهلب در موصل بود، تاخت و تاز خوارج بالا گرفت و مصعب نـاگزير مهلـب را                    
ــره     ــي موصــل و جزي ــه حكمران ــاره ب ــراهيم را دوب ــد و اب ــا فراخوان ــا آنه ــارويي ب ــراي روي ب

  ).127/ 6: 1387طبري، (گماشت
م 690-691/هـ71احتمال بسيار در سال       ش مسعودي، عبدالملك به   از سوي ديگر بنابر گزار    

                                                 
1. १ज़ܼܐ   কܵܒ ܼܿ
م، هشت ماه بود كه مهلب با خوارج در سـولاف           692اكتبر  /  ه ـ73الاول    شدن مصعب در جمادي     تههنگام كش    به .2

  ).63-5/64: 1413؛ ذهبي، 6/168: 1387طبري، : نك(خوزستان در حال نبرد بود
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و نزديك به همان زماني كه مهلب از جزيره فراخوانده شد و ابراهيم جانشين او شد، به جزيره                  
غلامان فردي به نام الحارث كه فرماندهي هزار         در اين زمان، دو تن به نام يزيد و الحبشي         . آمد

حنفيه را    تار را در دست داشتند، بر نصيبين چيره بودند و محمدبن          سوار از بازماندگان ياران مخ    
عبــدالملك اينهــا را محاصــره كــرد تــا آنكــه تــسليم شــدند و بــه او . دانــستند  امــام خــود مــي

رود يزيد در گزارش مسعودي، همـان ابوقـارب             احتمال مي ). 3/105: 1425مسعودي،  (پيوستند
هاني و بارپنكـاي باشـد، امـا در گـزارش ابـوالفرج،             صخر در گزارش ابـوالفرج اصـف          ابي  يزيدبن

شـدن    ابوقارب با نيرنگ مهلب به قتل رسيد؛ در حالي كه در گزارش مسعودي سخني از كـشته                
توان فرض كرد كـه بـا آمـدن ابـراهيم بـه        مي. يزيد نيست و او و يارانش به عبدالملك پيوستند    

تـوان    مي. زبيريان بر جزيره سست شدجاي مهلب و آمدن عبدالملك به جزيره، سلطة   موصل به 
دست مهلـب، جانـشين او        صخر به     ابي  شدن ابوقارب يزيدبن    حدس زد كه الحبشي پس از كشته      

در رهبري خشبيه بوده و يادكرد هر دوي آنها توسط مسعودي ناشـي از آگـاهي انـدك دربـارة                    
  .رويدادهاي جزيره بوده است

رسـد كـه        نكـاي داشـته باشـيم، بـه نظـر مـي           اگر تصور درستي از زمـان نگـارش اثـر بارپ          
اشتر حداكثر چند مـاه در نـصيبين از قـدرت واقعـي برخـوردار بـوده تـا اينكـه               بن  عبدالرحمان

ايـن رخـداد پـس از       . وسيلة خشبيه يا شرطگان بركنار شد و جاي خـود را بـه ابوقـارب داد                 به
ي ابراهيم در موصل كه اندكي      شدن مختار روي داده، زيرا بعيد است كه در زمان فرمانرواي            كشته

هاي منابع اسـلامي        داده. اند    پس از قتل مختار پاييد، شرطگان توانايي بركناري برادر او را داشته           
طور كلي اوضاع اين شهر در دوران درگيري ميان حكومت زبيري             دربارة حكومت نصيبين و به    

شدن وي توسط     ر منصوب جز خب   طور مشخص از عبدالرحمان به      و عبدالملك ناقص است و به     
  .شدن بر ديگر مناطق جزيره، آگاهي ديگري نيست برادرش و سپس چيره

حنفيه به نصيبين رفـت و رهبـري خـشبيه را بـه          محمدبن  بن  شدن مختار، حسن    پس از كشته  
توان حدس زد كه در اين زمان عبدالرحمن ديگر فرمـانرواي نـصيبين نبـود و         مي. دست گرفت 

معناي كنار گذاشتن ابوقارب نبوده و جايگاه         رهبري حسن به  . ارب داده بود  جاي خود را به ابوق    
به هر ترتيب حـضور حـسن در ميـان هـواداران            . محمد را بايد رهبري معنوي دانست       بن  حسن

الاسـير را فرمـان داد تـا از موصـل روانـة مقابلـه بـا                   بن  پدرش، مصعب را هوشيار كرد و مسلم      
: 1413ذهبـي،   (زبيـر فرسـتاد          را دسـتگير كـرد و نـزد ابـن          محمد  بن  مسلم، حسن . خشبيان شود 

احتمال فراوان، ابوقارب همچنان تا       به. ؛ ولي نتوانست نفوذ خشبيه در نصيبين را برچيند        )6/234
بارپنكاي از مـرگ ابوقـارب و   . شدن توسط مهلب رهبري خشبيه را در دست داشت  زمان كشته 

رسد اثر خود را پيش از ايـن رخـدادها        به نظر مي   رو  حضور مهلب در جزيره ياد نكرده و ازاين       
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نگاشته؛ با اين حال از آنجا كه بارپنكاي بنا نداشته گزارشي كامل از رويدادها پـيش نهـد، ايـن                    
  .زني قطعي نيست  گمانه

  
  شرطگان نصيبين و پايان جهان

آميـز و    برداشت بارپنكاي از اهميت حكومت محلي خشبيه يا همان شرطگان در جزيره، اغـراق          
تأثيرگرفته از نگرش آخرالزماني او و آرزوي برافتادن فرمانروايي تازيان و همچنين ناآگـاهي از               

با ايـن حـال توصـيف او، بـراي درك           . تر در عراق، سوريه و حجاز جريان بود           فرآيندهاي مهم 
. داردشناسانه اهميت شاياني        هاي فرجام     هاي موجود به جنبش خشبيه و فهم بهتر نگرش            نگرش

هـاي كتـاب مقـدس،      گويد بـا توجـه بـه وعـده      بارپنكاي خطاب به دوست خود صبريشوع مي  
هاي روحاني به گناهان و توبه نكردن آنهـا،    هاي پياپي و آلودگي مردم و حتي شخصيت       مصيبت

 و آنچـه      بريم؛ زيرا همة بلاها تاكنون فرود آمـده           آشكار است كه اكنون در آخرالزمان به سر مي        
  1.قي مانده، ظهور دجال استبا

هـاي آنـان كـار خداونـد اسـت و بـه نـابودي          به نظر بارپنكاي، ظهور شرطگان و پيـروزي      
بينـي    اين همانا تحقق پـيش . ها و سپس حكومت شرطگان خواهد انجاميد          فرمانروايي اسماعيلي 

: 16 پيـدايش، (» دست او بر سر همگان و دست همگان بر سر او خواهد بـود             «موسي است كه    
 چراكه اينك نيز اسـماعيليان بـر ضـد همگـان هـستند و شـرطگان كـه بنـابر پيـشگويي                      2؛)12

از منـابع اسـلامي هـم    . اند  بارپنكاي، عربان را مغلوب خواهند كرد، از همة مردمان تشكيل شده         
ز هـايي ا      اند و دور از احتمال نيست كه گروه           دانيم كه بسياري از خشبيه، ايراني و عرب بوده            مي

يك نكتة بسيار جالب توجـه      . رودان، كرُدان و ديگران نيز به آنان پيوسته بودند            تباران ميان     آرامي
دانـد كـه       هـايي مـي       اين است كه گويي بارپنكاي شـرطگان را امتـداد و نماينـدة همـان انگيـزه                

 پادشـاهي   بيند،    كه بارپنكاي از پيش مي      به هر روي چنان   . شاهنشاهي ساساني بر آنها استوار بود     
ي كـه بـه اسـيري       )و مردمـان  (هـا       اينان نيز چندان نخواهد پاييد؛ زيرا آنها نيز با ديگر پادشاهي          

در اين زمان، بلاهايي سـخت فـرود خواهـد آمـد و آنهـايي كـه از                   .شوند    گيرند، آميخته مي      مي
از قومي ديگر بارپنكاي سپس . اند، گرفتار آنها خواهند شد   بلاهاي دوران كنوني جان به در برده      

                                                 
̰ܵܕܘफ़ـॻ واژة رايج براي دجال در ادبيات سرياني،        .1 ܼ(dagūlā)با ايـن  . شدة آن است  است كه دجال صورت تازي

क़ঀॳউ७ॼܵحال بارپنكاي از اين واژه استفاده نكرده، بلكه واژة         ܵ ܼܿ (Mat΄īyānā)باز را به كـار    معناي فريبنده و دغل  به
 .برده است

سبئوس نويسندة مسيحي ارمني يك نـسل مقـدم         . »او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود          « به تعبير ديگر     .2
  ).205: 1396سبئوس، (بر بارپنكاي نيز براي توصيف اعراب همين جمله از سفر پيدايش را استفاده كرده است
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تر     آيند و جانشين شرطگان خواهند شد و اعمال آنان پيش             ها مي     گويد كه از دوردست       سخن مي 
ترديد نيست كه مراد بارپنكـاي اقـوام يـأجوج و مـأجوج     . از سويِ پيامبران توصيف شده است 

يان جهان و   هاي پا     هاي آنها يكي از نشانه        شناسي مسيحيان خاورميانه، يورش       است كه در فرجام   
در ). van Donzel and Schmidt,2009: caphter 1 and 2: نـك (شـد   ظهور مسيح انگاشـته مـي  

خواهند     كنند و مي      توصيف بارپنكاي، آنها مردماني حريص و بدكار هستند كه با روميان نبرد مي            
ي درآمـد پايـان جهـان و برپـاي         ظهور اينها كه خواست خداونـد و پـيش        . بر همگان چيره شوند   

لـرزه و سـيراب         شدن آسمان، زمـين     هاي ديگري همچون تاريك        است، با پديده   عيسيپادشاهي  
 .ها همراه خواهد شد  شدن زمين از خون انسان

  
  نتيجه

دربـارة  . بـرد     واسطه به رخدادها و تحولات نيمة دوم سدة يكم هجري مي              اثر بارپنكاي ما را بي    
تـوان آن را نـاچيز شـمرد؛            توان اغراق كرد و نه مي         ه مي هاي رويدادنگارانة اين اثر ن        ارزش داده 

هاي متأخر      ماية گزارش     نوبة خود تأييدي است بر اعتبار چارچوب و بن          كم به     ولي اين اثر دست   
كنند، سـاختگي و نـامعتبر          گونه كه برخي پژوهشگران تجديدنظرطلب گمان مي        اسلامي و نه آن   

هاي اندك آن و در همان محدوده، اين گمان را              رغم داده    به ،ملّه    رشهمچنين بررسي   . بودن آنها 
هـاي سياسـي بازنويـسي          طور بنيادين و با انگيزه      كه تاريخ آغازين اسلام در خلافت عباسيان به       

كند كه برخـي    با اين حال نوشتة بارپنكاي در برخي موارد تأييد مي       . كند    شده است، گواهي نمي   
ي آغازين اسلام، در سنت اسـلامي پـسين دسـتخوش بـازنگري و              هاي تاريخ و باورها       از جنبه 

ظهور يك دين جديد توسط اعراب را گـواهي         ملّه      رشاز يك جنبة مهم،     . بازنويسي شده است  
كند؛ بلكه عقايد آنان را همچون يك جنبش ديني يكتاپرستانه و متـأثر از يهوديـت معرفـي                      نمي
ي براي ارزيابي دقيـق بـسنده نيـست؛ شـايد بيـشترين             هاي كوتاه بارپنكا      كند؛ هر چند اشاره       مي

ارزش اثر بارپنكاي، كمـك بـه فهـم برداشـت جوامـع مـسيحي و غيرمـسيحي و حتـي خـود                       
هفـتم مـيلادي در بافتـاري الهيـاتي و          / مسلمانان، از رخـدادهاي تـاريخي سـدة يكـم هجـري           

 مـسلمانان از نظـر      هـاي داخلـي       دهد كـه جنـگ        نوشتة بارپنكاي نشان مي   . شناسانه است     فرجام
يـافتن جهـان و ظهـور      سان نشانة فروپاشي زودهنگام حكومت عربان، پايـان           ناظران مسيحي، به  

بارپنكاي، رخدادهاي مناطق نزديك به محل زندگي خود را         . شده است     دوبارة مسيح دانسته مي   
تار در نصيبين را ويژه حكومت شرطگان بازمانده از قيام مخ  نگريسته و به  انداز مي  از همين چشم 
هـاي      بينـد كـه در گـزارش          نظامي و نيز تاريخ الهياتي داراي چنـان اهميتـي مـي               از جنبة سياسي  

 .عربي يكسره فاقد آن است  اسلامي
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Abstract 
The oldest historical accounts of early Islam and the first century AH are non-
Islamic and non-Arabic sources in various languages, and one of these sources is the 
final section of the book Rish Melle by John Bār Penkāye in Eastern Syriac. In this 
text, some information about disagreements among Christians, the attitude of 
Christians especially Eastern Christians (Nestorians) toward the Arab conquests, 
some of the oldest beliefs of the Arabs, as well as some of the events of the Second 
Fitna and Muslim figures who played a role in it, especially in  Jazīrah, were 
expressed. But perhaps the most interesting aspect of this work is that it places all of 
these events within an eschatology scheme, which of course has been the dominant 
attitude among all Christians, as well as perhaps Muslims. The present paper 
analyzes this text in relation to early Islamic history and milieu and, where 
necessary, compares them with accounts from Islamic sources. The Information 
contained in Rish Melle about the events in Jazīrah is of special value. In general, 
although Bār Penkāye's chronology is sparse and sometimes inaccurate, it sheds new 
light on understanding the early Islamic milieu. More importantly, like many 
Christians, Bār Penkāye considers the Arab conquest a consequence of sinfulness 
among Christians and of course a temporary event that is the zenith of calamities 
befallen on people at the end of the world, which will eventually culminate in the 
second coming of Christ. 
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